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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٣ جنوری ٠١
 

 رادبيات مارکسيستی به زبان ساده ومختص

  یحزبيت ماترياليسم تاريخ
  .توانست باشد ھای پرولتاريا پايه گذاردند و جز اين ھم نمی ن وايدئولوگاماترياليسم تاريخی را متفکر 

قوانين تکامل اجتماعی، درعمل خود، ھميشه با موجوديت و منافع طبقات کھنه و ارتجاعی يا با طبقاتی که دوران خود 

قوانين تکامل اجتماع، درعمل خود، ناگزير نظام کھنه و طبقات . کند روند برخورد پيدا می زوال میه را پيموده ورو ب

 طبقات ارتجاعی ۀالبته چنين قوانينی با روحي. نشانند رقی را میجای آن نظام نو و طبقات مته روبند و ب کھنه را می

 تاريخ را رھا کنند، سازگار نيست، زيرا اين قوانين به اضمحلال و نابودی آنھا ۀوجه قصد ندارند صحن ھيچه کھنه، که ب

مقابله ه ، با عمل آنھا بدھند يا با آنھا گردد که آنھا به کشف اين قوانين علاقه نشان نمی ھمين امر موجب می. دھد حکم می

  .خيزند برمی

 ۀداری با طبق کرد و برای استقرار نظام نوين و مترقی سرمايه تا زمانی که بورژوازی در جامعه نقش مترقی بازی می

 علوم اجتماعی به اکتشافاتی نائل آمدند و درراه بررسی قوانين ۀن آنھا در زمينافئودال و اشراف در مبارزه بود متفکر

داری ابدی نيست و بايد   سرمايهۀھائی برداشتند ولی ھمين که به حکم اين قوانين معلوم گرديد که جامع معه گامتکامل جا

 انقلابی پرولتاريا گورکن بورژوازی است و ۀ ديگری بسپارد، ھمين که معلوم گرديد که طبقۀجای خود را به جامع

ھای وی به نفی وانکار  گذارد، آنگاه بورژوازی و ايدئولوگ انقلابی پرولتاريا واۀبورژوازی بايد جای خود را به طبق

تکامل آن به تحريف و قلب اين قوانين دست زدند، در برابر  جای کشف قوانين جامعه وه قوانين اجتماعی پرداختند، ب

اتی جلو  طبقۀکوشند از مبارز عمل اين قوانين با سرسختی به مقابله برخاستند و ھمواره با تمام نيروھای عظيم خود می

  .تواند باشد چنين است منطق بورژوازی و جوھر جامعه شناسی وی، جز اين ھم نمی. گيرند

در چنين شرايطی، آن طبقه ای به کشف اين قوانين تکامل جامعه علاقه مند است و از تکامل و پيشرفت جامعه، از 

دھد، آن طبقه ای  مل مورد استفاده قرار میکشف قوانين آن باکی ندارد و حتی قوانين مکشوفه را برای تسريع جريان تکا

سود او است، چنين ه عکس برانداختن و جانشين ساختن آن با نظام نو و مترقی ب هکه در حفظ نظام کھنه ذينفع نيست، ب

بنابراين جای شگفتی نيست اگر کشف قوانين جامعه و تکامل آن و .  کارگر استۀداری طبق  سرمايهۀطبقه ای در جامع

 ۀ جامعه يعنی طبقۀھای مترقی ترين و انقلابی ترين طبق ن و ايدئولوگاه شناسی علمی فقط بادست متفکرايجاد جامع

  .کارگر توانست جامه عمل بپوشد
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 کارگر است، ۀحزبيت ماترياليسم تاريخی در اينست که اين علم متعلق به پرولتاريا است، بخشی از جھان بينی طبق

  . سوسياليستی و کمونيستی استۀخاطر ساختمان و استقرار جامعه تکشان ب زحمۀ پرولتاريا و ھمۀتئوری مبارز

از اين رو قوانين تکامل جامعه با منافع و . سوی سوسياليسم و کمونيسم نيسته  سرمايه داری جز حرکت بۀتکامل جامع

ھا در جھت تحقق دھد که از آن  کارگر ھم آھنگی کامل دارد، شناخت کامل اين قوانين به وی امکان میۀھای طبق آرمان

شود که حزبيت ماترياليسم تاريخی و بطور کلی ايدئولوژی  از اينجا چنين نتيجه می.ھای خويش استفاده کند منافع و آرمان

پرولتاريا با علميت در انطباق کامل است، حزبيت ضامن معرفت علمی، معرفت عميق، عينی، ھمه جانبه و کمال به 

پوشاند زيرا که از  با اين ترتيب طبقه کارگر جھان بينی خود را نمی. ماعی استواقعيت جامعه و قوانين زندگی اجت

گيرد، زيرا چرخ زمان به سود وی  ھای اجتماعی قرار نمی ترسد، در تضاد با قوانين و گرايش کشف حقيقت نمی

  .گردد، آينده از آن اوست می

جھان بينی و .  که خصلت طبقاتی و حزبی داردتنھا ماترياليسم تاريخی و بطور کلی ايدئولوژی طبقه کارگر نيست

پوشاند زيرا  اما بورژوازی خصلت طبقاتی ايدئولوژی حود را می. ايدئولوژی بورژوازی نيز دارای چنين خصلتی است

  .اين ايدئولوژی در خدمت استثمار اقليتی از اکثريت عظيم جامعه است

د جنبه طبقاتی، در خارج از طبقات و مافوق طبقات ھای بورژوازی، جامعه شناسی بورژوائی را فاق ايدئولوگ

اما ھنگامی که سخن بر سر موضوعاتی مانند ارزش اضافی، استثمار، مبارزه طبقاتی، دولت و حقوق و . نمايانند می

آيا در جامعه طبقاتی انسانی را . توان در بارۀ آنھا از فقدان خصلت طبقاتی يا حزبی سخن گفت انقلاب است چگونه می

توان يافت که مافوق طبقات باشد و در حل اين موضوعات به اين يا آن شکل ذينفع نباشد؟ البته از بورژوازی و ديگر  می

ايدئولوژی و جھان بينی بورژوائی و از آن جمله جامعه . توان داشت طبقات کھنه و ارتجاعی جز اين ھم انتظار نمی

ظيفه آن دفاع از موجوديت و منافع اين طبقه، دفاع از نظام شناسی بورژوائی دارای خصلت طبقاتی و حزبی است و و

سرمايه داری است و بھمين علت است که در تضاد با قوانين تکامل طبيعت و جامعه است، به قلب و تحريف قوانين 

را به حزبيت بورژوائی علم . کند پردازد و اصولا امکان معرفت به قوانين طبيعت و اجتماع را نفی می تکامل جامعه می

  .کشاند دنيای ذھنی گری و به تحريف واقعيات و در نتيجه به طرد علم می

دھد که گذشته و حال را بشناسند، واقعيت موجود را بدرستی  ماترياليسم تاريخی به احزاب طبقه کارگر امکان می 

در اين .  صحيح سوق دھنددريابند و براساس واقعيات جھت حرکت تحولات جامعه را به بينند و فعاليت خود را در راه

ماترياليسم تاريخی . زمينه وحدت علم با عمل، وحدت تئوری با پراتيک، ستاره راھنمای کليه احزاب کمونيست است

تواند تاثير انقلابی خود را ببخشد که به پديده ھای اجتماعی برخورد مشخص تاريخی داشته باشد، از ھرگونه  آنگاه می

فقط برخورد مشخص و تاريخی، برخورد خلاق، عاری از دگماتيسم و ذھنی گری . ھيزدبرخورد ذھنی و دگماتيک بپر

  .بخشد راند و تکامل می ماترياليسم تاريخی را به پيش می

کند که سرانجام کار و  ماترياليسم تاريخی در احزاب کارگر، در طبقه کارگر و کليۀ زحمتکشان اعتماد راسخ ايجاد می

د کرد، استثمار از جھان رخت بر خواھد بست و جامعۀ کمونيستی جامعه ای آزاد، آباد و زحمت بر سرمايه غلبه خواھ

  .شکوفان برخواھد خاست

 


